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کوشیده   (۱۴۰۴)  پرویز صداقت  ی آخردرآمدهای پردهپیشدر یادداشتی با عنوان  

سیاسی تحلیلی  روندهایاست  از  به   ساختاری  طبقاتی  منجر  که  دهد  ارائه  متأخری 

این  شد  ۱۴۰۴اعتراضات دی   راست و  وجه  کردگرایانهکه چگونه  پیدا  نیرومندی  .  ی 

از آیندهی تحلیل بالا سعی میبر پایههمچنین   ایران و چشمکند  اندازهای ممکن  ی 

های انقلابی از این های بحراناما دورهنویسد: »سخن بگوید. او در آخر یادداشتش می

نزاعدست دوره بیهای  و  دورهنظمیها  است در چنین  تشدیدشده  ارادههای  ی  هایی 

از هر زمان دیگر پیدا می از همین روست که همه جمعی عاملیتی بیش  ی ما  کند و 

تر از آنان  تری از مردم، بسیار وسیعهای هرچه وسیعمجبوریم از پی جلب حمایت گروه

دارند، برآییم. این همان چیزی است که گرامشی    وبیش نزدیک به ما که ترجیحاتی کم

بیش    “صلح و دموکراسی”بلوک تاریخی نامید و امروز شکل دادن به آن حول دو محور  

(. یوسف  ۱۴۰۴« )صداقت،  از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ما اهمیت یافته است

ـ    »بلوک طبقاتی»بلوک تاریخی« یا  یادداشتی با عنوان    در  در نقد آن  (۱۴۰۴)کهن  
ـ  سوسیالیست بپردازد،  آنبیکوشد »می  «کارگریی  مقاله  کلیّت  بررسی  و  نقد  به  که 

  ؛ ... ]بیآغازد[ ـ    در واقع فراخوان نویسنده است  کهـ    پلمیکی را حول صرفاً پاراگراف فوق 

استنتاج فوق  ادعا که  این  پراکسیسـ ه   با  تئوریک و هم  به لحاظ  نقد ـ    م  از سنتِ 

اقتصاد سیاسی که بر تحلیل طبقاتی، سوسیالیستی و کارگری متکی است، گسسته و  

کرد دیگری را  ی مدنی و بلوک تاریخی، رویبا اتکا بر مفاهیمی چون هژمونی، جامعه

 «.  استگرفته پی

ی انتقادی نکته  جا دو در این  وار است.ها بسیار نمونهچنین بحثی در میان چپ

ها دست  بر آن  باید وجود دارد که به نظرم    صداقت و یوسف کهنی رویکرد پرویز  درباره

 گرفتاری در  (۲و    گرفتاری در یکی از دو قطب تمایززدایی ـ فروبستگی (  ۱  :گذاشت

 . پنداریخودنیروپنداری و خودسازمان 

 

 تمایززدایی ـ فروبستگی  
نوشته  در  نشان میصداقت  تمایززدایانه  یعنی میی خود گرایشی  با  کوشد  دهد 

از جایگاهی   و دموکراسی، دست کم  صلح  تاریخیِ  بلوک  در  اهمیت گردآمدن  اعلان 
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تر از تری از مردم، بسیار وسیعهای هرچه وسیعجلب حمایت گروهتحلیلی، ضرورت »

« را نشان دهد. رویکرد صداقت هم بنا  وبیش نزدیک به ما دارندآنان که ترجیحاتی کم

چه بسا    ای و جهانی بنا بر درک او از روندهای منطقه   بر تحلیل طبقاتی خود او و هم 

می  درستیبه پیش  گرایشامکانی  تا  جبهه گذارد  بتوانند  گوناگون  فکری  را های  ای 

طلبانه ایستادگی کند.  و جنگ  گرایانههای راستتشکیل دهند که بتواند در برابر گرایش

برای چنین کاری لازم است که چپِ سوسیالیست و کند که  درواقع صداقت توصیه می

تنها مرزهای گفتمانی نه  تمایززدایانه  به شکلی  را  مارکسیست  )چه   کمرنگاش  کند 

نخواهد  بلکه به صورت عملی    تاکتیکی چه راهبردی( در مسیری وارد شود که لزوماً 

 تمامی خودش باشد و جهان اجتماعی را بنا بر فهم خود شکل دهد.  به توانست در آن 

کند. او چه بسا  کهن اما، در برابر رویکرد صداقت، گرایشی فروبسته را توصیه می

میبه این دست  بر  تمایززداییدرستی  که چنان  عملی  گذارد  و  گفتمانی  از وجوه  ای 

ی رفرمیسم و ادغام در نظم  شدههای تجربهمارکسیستی به شکلسیاست سوسیالیستی 

گوید که باید فروبستگی در مرزهای گفتمانی و سیاستی  انجامد. او میدارانه میسرمایه

پرولتاریا، ضرورت ـ یعنی »مارکسیستی  سوسیالیستی  از استقلال سیاسی  بدون دفاع 

تنها مسیری است که « ـ  شکستن دولت بورژواییتشکیل حزب طبقاتی، و لزوم درهم

ر عمل، به  ، در نهایت و د]...[ های مارکسیگرایش»توان اطمینان داشت که در آن می

   .« بدل نشوندیکی از اشکال مدیریت نظم کاپیتالیستی

هایی که با تاریخ چپ ایرانی آشنایند،  دانم که آنچه باید کرد؟ به خوبی میحال  

از این دو رویکرد را نشان دهند و گمان  نمونه  توانندمی از هر یک  های بارز تاریخی 

چه در تمامی تجلی یکی از این دو رویکرد نباشند. آنها بههیچ یک از آن نمونهکنم  می

های تاریخی« دو  با توجه به »ضرورت  صداقت و کهنکه  این است  جا اهمیت دارد  این

توان نشان داد که هر  میو ازقضا    گذارنددهی« را پیش میشکل ظاهراً متمایز »سازمان

از ضرورت درکی صحیح  پیشِدو  تاریخیِ  مترقی صلح  رویِ  های  و  »نیرو«های  طلب 

های گوناگون تاریخ  خواه دارند. هر سوسیالیست و مارکسیستی که با جنبهدموکراسی

د درستی  توانآشنا باشد نمیمارکسیستی  سوسیالیستی  دهیو سازمان  معاصر سیاست

 کنند.  بندی تحلیلی بر آن تأکید میهایی را رد کند که این دو صورت دغدغه
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  ،نخواهند قصدمندانهرا اگر چنین چیزی حتی ها، نکته این است که هر دو آناما 

ها  آنگذارند.  سویه بر یکی از این دو وجه تمایززدایی و فروبستگی میتأکیدی یک  عملاً

برای صورت  تلاش  و  آن«  این هم  »هم  جای  سازمانبه  شکل  و  سیاست    دهی بندی 

چه آنمانند. صداقت  گسسته گرفتار میای ازهمدر دوقطبی  ،مبتنی بر آن  سوسیالیستی

نادیده   یا  کرده  اشاره  آن  به  کهن  یوسف  استرا  چنان    پیشنهادیا    گرفته  را  خود 

گوید  چه را پرویز صداقت میو کهن نیز آن   باشدی آن  دربردارنده  بندی نکرده کهصورت 

نکرده بندی خود وارد  و اساساً در صورتگرفته  گذارد نادیده  و بر اهمیتش دست می

 . است

ارائه دهی سوسیالیستی است ی بدیلی برای سیاست و سازمانکار اساسی دقیقاً 

به  که   ازبربتواند  خلاقانه  تاریخیِ  دیالکتیک  نهادی  بلوک    بلوک  و  تمایززدوده 

درواقع این برنهاد خلاقانه باید بتواند،  فروبسته دست یابد.    کارگریِسوسیالیستی طبقاتی

همپیوندی دیالکتیکی این دو چگونه  گیرانه و جدی و دقیق، نشان دهد که  به شکلی پی

بندی چنین صورت   تلاش برای  تواند محقق شود.هایی میممکن است و در چه شکل 

 سازاساسی و سرنوشت  یکارتردید  عملی جمعی و بیهای فکریپراتیکبرآیند    بدیلی  

 دوران ماست.   در

 

 خودنیروپنداری  و پنداری  خودسازمان 
ی پیش رو و هم مخاطره  در  فرضآمیز هم پیشبه شکلی تعارض وجه دیگری که  

است    برای کهن  یوسف  و  صداقت  پرویز  و  خودسازمانرویکردهای  پنداری 

ریختارِ  است؛ دو  عمومیت  *خودنیروپنداری  و گروهبعضاً  اشخاص  میان  های  یافته در 

 یافت.  ها گیری موضعها و توان در بسیاری تحلیلها را میگرا که رد پای آنچپ 

فرض در تحلیل صداقت و کهن  این دو را به معنایی همچون پیشگویم  می  کهاین

توان  تنها از »جایگاه تحلیلی« خاصی میگردد که  توان یافت به این موضوع بر میمی

با خیالی آسوده یا به رویکردی تمایززدایانه آویخت یا تحلیلی فروبسته ارائه کرد. این 
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آن   خاص  تحلیلیجایگاه   که  دارد  همپیوند  وجه  و  دو  خودنیروپنداری  ها 

 ام. پنداری خواندهخودسازمان

بهپرویز  وقتی   و  صداقت  سیاستی  بیسادگی  و  گفتمانی  تمایزهای  به  توجه 

فرض را  گوید، این پیشسوسیالیستی از »بلوک تاریخی صلح و دموکراسی« سخن می

اشاره    تمایزیافته  »نیرو«هاییحتی  «ها و  سازمان»  بهتوان با تقریبی خوب  دارد که می

فروبسته »چپِآن   بتوانکه    کرد به شکلی  را  و سوسیالیستی   ها  مارکسیستی« خواند 

سازی مرزهای گفتمانی و سیاستی خود در بلوکی تاریخی  ها با کمرنگحالا قرار است آن

چنین   آیند.  گرد  دموکراسی  و  صلح  خواهانِ  دیگرانِ  کنار  اندازه   درکیدر  از  بیش 

  گرا را همچون »سازمان« و »نیرو« در نظر «های واقعاًموجودِ چپ »شخص«ها و »گروه

 .  گیردمی

شکلی مشابه، یوسف کهن نیز وقتی با چنین قاطعیتی از مرزگذاری گفتمانی و  به

طبقاتی میسوسیالیستیسیاسی  حرف  تمایزیافته،  زکارگری  طرزی  به  گویی  ند، 

گیرد  فرض میای را پیشکارگریسوسیالیستی طبقاتی  چپِ   »سازمان«ها و »نیرو«هایِ

ی گوناگونی  هادانیم چیزی نیستند جز »شخص«ها و »گروه«هایی با گرایشکه خود می

دشواری بتوان  واری با یکدیگر ندارند بلکه به توان ادعا کرد نه تنها هیچ پیوند اندامکه می

 ی ایرانی داشته باشند.  های گوناگون جامعهبا لایه وارپیوندی اندامادعا کرد که  

خودسازمان آن  خواندهچه  خودنیروپنداری  و  گسترهپنداری  از  وجه  دو  از ام  ای 

سیاسی مشخصاً سازمانیمعضلات  چپِ  »گروه«های  و  »شخص«ها  فرهنگیِ 

ها  مارکسیست در دوران معاصر ماست که بدبختانه توجه چندانی به آنسوسیالیست 

جا  در این  اندپدید آمدههایی  ای چنین گرفتاری که به چه دلایل تاریخیاینشود.  نمی

دادن به  جا توجه ها پرداخت اما در اینتردید باید به آناهمیتی ندارد و در جای خود بی

تا  آگاهانه با »جایگاه تحلیلی« خود برخورد کنیم    بایداین اهمیت دارد که در هر لحظه  

 یری کنیم.  جلوگپنداری و خودنیروپنداری خودسازمان زایآسیبپیامدهای  بتوانیم از

 

 ی آخرنکته 



 

 

 جری روزبه آقا

رغم  ایم که بیش از هر زمان دیگر، بهی دورانی ایستادهبر لبهدر آخر باید بگویم که  

ی  گفتمانی بدیلی سوسیالیستی برای آیندهبندی نظریی روشن، صورتفقدان هر نشانه

تر و  تر، منسجمای را دقیق بندیهر چه بتوانیم چنین صورت ایران ضرورت یافته است.  

توانیم امید داشته باشیم که جای خود را در میان مردمان  بنیادتر بنا کنیم، بیشتر میعلم

 پیدا کند و به نیرویی مادی بدل شود. 

 


